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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

لبته  از راه یک سند حدیث پیدا کنیم اش را  انده و نویس  کمی طول کشید راجع به این کتابی که ممکن است اسم کتاب یک بحثی  دیروز  

فلان من کتابه  ثنی  حدیث دیدیم درش آمد حدخواهد بالاخره یک  دیروز عرض کردیم نمی نی که ما  ممکن است شما بگویید که این راه طولا

 راه طولانی .  خواهد نی که دیروز عرض شد نمی دهیم این همه راه طولاگوییم این کتاب برای ایشان است . نسبت می ب می خو 

اصناف  مختلف   هایسنخ هارس است به عنوان کتاب شناسی است این  به عنوان ف هایی کهکنم که عرض کردیم که نوشتن کتاب  رضع

یعة بنویسیم  واخت نیست، اگر می مختلف دارد یکن له این کافی است چون آقا  برای مرحوم آقا بزرگ قدس الله نفسه بخواستیم مثل الذر

آقا بزرگ این کار را کرده باشند عملا نکردند اما این  این به معنا نیست که هر چه مرحوم آقای  بزرگ هم همینطوری است البته این حالا  

 حالا انحاء مختلف .  وری  تاب نویسی و کتاب شناسی این طشود گاهی بعضی موارد هست اما این به عنوان کمی 

ه  خواهد، مثلا شیخ آقا بزرگ رحمة الله علیاما عرض کردیم اگر بخواهیم کتاب شناسی به لحاظ فهرستی که مصطلح ماست آن سند می 

یعة ترتیبگوید فلان له کتاب سندش را به کتاب نمی می  آورد فرض کنید  ش این است نه اینکه ایشان نمیآورد دقت کردید مثلا کتاب الذر

گویند اسم این کتاب و  گویند ما بله می آورند اما نمی را می کاغذ و ورق  خط و  نویسند فهارس کتب ، اگر خطی باشد  ا که می همثلا غربی 

 شود کتابی داشته است .  حدثنی فلان من کتابه معلوم می فلان روایت در وسطش آمده این مولف در  

م  برد کتابش چیست شاید از این راه بوده شاید هگوید له کتاب ، اسم نمی از اسراری که مرحوم نجاشی هم خیلی جاها می  و شاید یکی

یامده است  ب نجاشی خیلی جاها نرنی بکتابه فقط عنوان کتاب بوده است اینکه کتاب اسمش چیست در کتا به مجرد اینکه در فهارس اخب

 . نه کم  

یعة بنویسیم آن بحث ت که اگر بخید من حواسم هسپس بنابراین دقت بفرمای هایی که دیروز گفتیم احتیاج به آن  واهیم مثل کتاب الذر

صرة والکوفة  یک مقدار روایت را از کتابی گرفته به عنوان مفاخر اهل البمرحوم کشی  و گاهی هم خوب آدم توجه ندارد عرض کردیم   نیست

یعة بزنید این کتاب مفاخر نیامده است. اصلا ایشان نام این کتاب را مفاخر اهل البصرة والما الان  ش رض  را ذکر نکرده است عکوفة  در الذر
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یابی است. و یکی از مصادر مرحوم کشی است . لکن خود مرحوم آقکردیم این کتاب برای جبرئیل بن احمد   بزرگ اسمش را نبرده  ا  فار

 است.  

اهل البصرة والکوفة کشی  ه الروایة من کتاب مفاخر  گوید واوردت هذکشی آورده می ما از کجا اسمش را فهمیدیم ؟ یک روایت در  الا  ح

دیم که این کتاب هست و الا خود نجاشی هم ندارد نه اینکه آقا بزرگ . خود مرحوم  در ذیلش گفته من از این کتاب نقل کردم از آن جا فهمی

ی ئیل بن احمد  جبر صلا اسم  د است ااین کتاب را اسم نبر نجاشی هم   کنم قبول  حالا ایشان یا قبول نکرده ، فکر نمی   رده است . ابی را نبفار

 نکرده باشد.  

خواهم بگویم ؟ البته نجاشی  دقت کردید چه می بحثی که الان هست خوب دقت بکنید خود نجاشی هم اسم این کتاب را نبرده است  

طولانی  قدر بحث ویید این که این ن دیروز عرض کردم گفتم شاید شما بگاز کتاب کشی نقل کرده است. آن وقت بحثی که من دیروز شاید م 

 ندارد.   ن سند را به این بچسبانیم و آن یکی را به آن ، این احتیاج به ای و این 

یعة بله احتیاج نبود این بحث گر هدفتان نوشتن کتاب فهرست باشد مثل اا  خواهید  می ید حالا  تابی بنویسها احتیاج نبود. اگر هدفتان کلذر

ید ستین ،  شود. المستدرک علی الفهر یفی هم می طند کتاب لاگر الان شروع بکنشود این کار را کرد این را  ، می اصطلاح اسمش را بگذار

 بنویسیم. درک برایش این دو بزرگوار فوت شده ما یک مست ه از ک  چیزهایییعنی یک مستدرک بر فهرست شیخ و نجاشی ، 

 درک را باید طبق همان مبنای آن دو تا باشد  شما فرمودید مست: ضار  ح یکی از

 هست دیگر .  نها هم بنای آ خوب طبق م یت الله مددی : آ

 فرمایید که  ما گرفتید می مستدرک ه الان خود شما بم که یکی از حضار : مشکلی ه

 ثل اجازهمدیگر، مثل همان ها اجازه بدهند رای همین گفتیم اجازه بگذارند آیت الله مددی : ب

یم ما بحث کتاب یکی از حضار : خوب اجا  شود.  ، مستدرک اسمش نمی چطور ما این کارها را  زه ندار

یم ؟ در کشی آمده کتاب ، ما می به کمددی : ما آیت الله    خواهیم وجود کتاب را اثبات بکنیم.  تاب کشی اجازه دار

ی حجیت نگاه کرده یا  یهحجت هست یا نه از ناحنجاشی و مرحوم شیخ طوسی  خوب نه الان اگر این کتاب الان کتاب  یکی از حضار :  

 نکرده  

 کرده است.   یخ طوسی که اعتماددانم کتاب دستشان بوده ، شمی آیت الله مددی : 

 شود این .  یکی از حضار : خوب نه مستدرک دیگر نمی 
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مشکل نیست، ندیدن که مشکل  قا بزرگ هم ندیده  ه نجاشی ندیده این عبارت را خود آ ها افتاد آن آیت الله مددی : چرا دیگر از دست  

 نیست .  

یم ما به کتاب    یکی از حضار : نه اجازه ندار

کتاب   الله من اجازه اگر به کتاب کشی داشته باشم کشی هم گفته  آیت الله مددی : اجازه به کتاب کشی داشته باشیم کشی لا اله الا 

کنم . خود آن ها هم همین راه را داشتند . اجازه داشتند به کتاب ابن  ن تعجب می اجازه به کتاب دارم دیگر خوب . مپس  فاخر اهل البصرة  م

کرد خوب ما هم همان کار را کردیم . روی مبنای خودشان  ، ابن الولید اجازه داشت به کتاب جمیل ، این دو تا را با هم تلفیق می الولید  

یم به مرحوم شیخ طوسی ، شیخ طوسی و نجاشی هر دویشان توسط پسر  ی عام دار یم بگوییم اجازه تواننوشتیم نه خارج از مبنا . ما الان می 

 اشی کتاب کشی را نقل کردند .  سعود پسر عی اشی جعفر بن محمد بن معی

یق جعفر بن محمد عن الکشی عن جبرئیل احمد  اجازه به شیخ طوسی ، شیخ طوسی  توانیم این طور بگوییم که این  پس ما می  از طر

یابی    الفار

 یکی از حضار : اخبرنا بکتاب فلان 

 ل کتاب . آیت الله مددی : حالا اخبرنا ، بوجود الکتاب نه ک

احمد را جزو مشایخ ایشان نوشتند  اپ کردند جبرئیل بن  البته بحث دیگری که هست در کتاب کشی همین آقایانی که کتاب کشی را چ 

کشی با  کردیم آن که مرحوم  اد آنجا باید توضیح داد یعنی ما توضیحا عرض  دیح  یست . این را باید توضغلط است ایشان جزو مشایخش ن

ب در اختیارش بوده و ظاهرش هم  کند به نحو وجاده است چون این کتائیل است. آن که خودش نقل می اشی از جبر کنند از عیسند نقل می 

 کتاب کلا دیگر در اجازات وارد نشده است . اصلا کتاب جبرئیل در اجازاتکه این  این است

عند   ی خط جبرئیل آن نسخه هم از بین رفته است ظاهرا والعلم شود یک نسخه بود نسخهط ، معلوم می گوید وجدت بخچون کشی می 

یط این صناعت است اسم نبرده است چه برسد به غیر لکن روی   شود سند، دقت  شود اسم برد و میقاعده می الله یعنی مثل نجاشی که خر

یعخواهم بگکنید چه می  یعة نوشتن، الذر تدرک  شود برای این سند قرار داد ، مسندارد خیلی آسان است که ، می   کاری  کهة  ویم، نه مثل الذر

 د. ای این سند قرار دا به این لحاظ با مبانی خود نجاشی بر 

 خورد مستدرک ؟ یکی از حضار : به درد فقه می 

 خورد .  خورد اما به درد فهرست می می ستدرک به درد فقه نخورد اما ماین مستدرک به درد حدیث شناسی می یت الله مددی : آ
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عه  توانیم فهرست شیخ و نجاشی را هم توسالقاعده این بحث اینجا را شروع کردیم آیا ما می  دیروز علی خلاف یعنی بحثی را که ما اصولا  

  عه داد راهش را نشان دادیم. مصداق شود توس وسعه داد؟ بله میشود تهم می   شود توسعه داد، فهرست رابدهیم چون رجال را گفتیم می

یابی کتابی دارد به نام مفاخر ، نمی توانید بگویید جبرئیل بن احمد  اش هم همین مطلب، آیا شما می خارجی  خواهم دانم روشن شد چه می فار

الطوسی بطرقهم الی الشیخ الطوسی عن جعفر بن  نادهم عن الشیخ اهل البصرة والکوفة اخبرنی به مثلا اجازتا مشایخه العظام باسبگویم؟ 

 . رحوم کشی از عیاشی عن جبرئیل بن احمد از ممحمد پسر عیاشی 

یاد نقل می روایات  چون این  جبرئیل گاهی اوقات  د عن گوید محمد بن مسعو کند یعنی در کشی گاهی می به این سند در کشی هست ز

دهد همان یک نسخه هم  کند به اسمش چرا چون کتاب نزدش بوده است. و شواهد نشان می ، چون ابتدا می جبرئیل بن احمد    گویدمی 

یم آ، بعد هم هیچ اثری از ز این بخطه گوید بخطه اچون می بوده است   م ؟  م بگویخواهدقت کردید چه می ن ما خبر ندار

ی جعفر یکی کشی یکی خود عیاشی به سه  شی یک قبل از نجا  ن یک کتابی را که قبل از نجاشی بوده به چند طبقهوب ببینید شما ما الاخ

واهیم این  خواهم بگویم ؟ یک کتابی بوده این که کتاب هست ما بخچه می   و به سه طبقه قبل از شیخ طوسی روشن شد طبقه قبل از نجاشی  

یم فهرست شیعه ، نه کتاب شناسی یق خود نجاشی بیاور ا هم عرض  الان در غرب هم هست بیوگرافی به اصطلاح آن ههای اخیر که  را به طر

نویسند نه ما آمدیم گفتیم  دارند اسمش را می گویند اسم کتاب آمده برمیکردیم انواع مختلف دارد یک نواخت نیستند اینها چرا فقط می 

یروز چیدیم،  ت که دخواساست اینقدر مقدمات نمی   آسان خواستم این را توضیح بدهم خیال نکنیم که نسبت دادن کتاب  دیروز من می 

یابی کتاب دارد به این اسم در کتاب کشی آمده است.  قا جبرئیل بن احمد  آ بگوییم   گوید اوردت هذه الروایة من کتاب جبرئیل  خودش می فار

 بن احمد . پس این همه مقدمات  

هایی که  توانیم شبیه کار فهرست شیخ و نجاشی را انجام بدهیم روی کتاب ماتی که من دیروز عرض کردم به خاطر یک : ما می این مقد 

 شن شد ؟ این توضیحی است که من گفتم . ایشان ننوشتند نه شیخ نوشته نه نجاشی نوشته است. رو 

که مربوط بما نحن فیه بود احتمالا در یکی از روایاتی که ابن عقده آورده این طور بوده حدثنا فلان قال حدثنی محمد بن  ی دوم  مساله 

قضایا امیرالمؤمنین با اینکه این توصیف  شی خیال کرده اسم کتاب این است کتاب فی  ضایا، و لذا نجاکتابه فی قضایا،  قیس من کتابه فی ق

بینیم مثلا مرحوم شیخ طوسی نیاورده و شواهدی هم  می برای این جهت ما بیشتر که اگر  عنوان کتاب نیست . این هم  نیست  است اسم  

یم که اصلا کتاب در اختیار ما باشد روایات  هست در شخص ما خود آن بنی اسدش هم  بنی اسد بوده  یک شخصی که از اسدی بوده    ندار
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یق من رد بعد فر ابهام دا ابن عقده هم اخباری است روی    حصر به ابن عقده استض ثابت شد ثبوت کتاب برای ایشان روشن نیست چون طر

 یاد کرد. کارهای ایشان باید تامل ز 

واهند بگویند ما بیشترش  چه بخنند هر  بیآیند می کنیم ، بعدها که مستشرقین می های علمی را تحقیق می ثببینید شما ما الان اگر این بح 

یح دادیم خود ما ه م تحقیق کردیم گفتیم آقا قابل قبول هست یا  را الان ما خودمان گفتیم خود ما ملتفت مشکل شدیم و خود ما هم تشر

 روایت محمد بن قیس .  ل نیست . این راجع به قابل قبو 

یم یکی در کافی است و در فقلاصهمن حالا خ ز این روایت عرض کردیم ا ی  نسخههر دویشان یه اینها اش بکنم چهار متن در اختیار دار

ز یک  طر  و انصافا خیلی آن سطر هم خیلی تاثیر گذار نیست . بله مرحوم شیخ طوسی انیم سطر کم است یک س ی است فقیه حدود  قم

یادتر است مثل آن دو تا نیست، لکن مع ذلک این نکته را عرض بکنم من حیث المجموع این  نسخه یاد ، نسبتا ز ی کوفی نقل کرده متنش ز

 ش یکی است .  متن حکم   سه تا

حسین اصفهانی که علی خلاف  ی ، مرحوم آقای شیخ محمد  جای حتی ایشان هم دیده   است ور آای حالا خیلی هم تعجب نکته بله یک 

، ینفذ یعنی    کتبدال حتی ینفذه لیک مقدار روی نسخه هم بحث کردند که در اسروند اینجا  ه می فلسفمطالب  روی  که بیشتر  ایشان  قاعده  

ه نقد بکند ، یک دو تا نسخه  گوید در بعضی از نسخ در استبصار این است در بعضی نسخ استبصار حتی ینقد، ایشان می بیع را اجازه بدهد 

ی واضحی  آنها احتمالا نسخهفذه درست است  شان این است که یناهرا نظر ای کند ایشان هم شانش نبود واضح است که بعد هم ظنقل می 

 نیست .  

ی کوفی و قمی در  دو نسخهای دارند اما مجموعش واضح است این مطلب دوم یعنی این اختلاف  حال یک اختلاف نسخه  علی ای

یزه یث کل حدیث  اینکه در جامع الاحادنیست که مطلب را عوض کند    حدی یق کوفی را اعاده کرده یک ر ظی است که بین  های لفکاری طر

 دوم . ی  هم نکتهاین دو تا هست و الا مضمون هر دویش یکی است این 

 کند .  می   فرقخیلی ها این متن کند ، آن یک خط است اصلا با رق می ئم الاسلام آمده آن خیلی فی سوم : این متن در کتاب دعانکته

 البائع الولد  ی الثمن  دؤ یقضا ان یاخذ ولیدة ففانکر البیع سیدها قضا فی ولیدة ابن  یکی از حضار :  

ع، دقت کنید در مطلب اولا  ئالولد البا  ؤدی الثمن ر دارد یکه گفتیم یک کمی متنش گیالولد البائع  اولا ، یؤدی الثمن  آیت الله مددی :  

یاخذ ولیدته ، ظاهرا باید  از دعائم الاسلام ، مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کرده ای که چاپ شده الان نسخه یاخذ ولیدة این در این 

 دانم .  خیلی بعید می ته یعنی برود یک کنیزک ولیده بخرد به او بدهد مثلا  اینطور باشد، یاخذ ولید
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رد،  نسبتا خوب است تصادفا اینجا بعضی از حواشی هم دادیدی که کردند از دعائم الاسلام  ج اما این که در دعائم الاسلام این چاپ  

بر این کتاب  صد سال  اش خیلی کم است. یعنی در مدت بیش از هزار سال که بر این کتاب گذشته هزار و  کردیم این کتاب حواشی  عرض

گفتند چند  کومت هم دستشان بود . این دارالحکمة که در مصر داشتند  صر حدر مبالاخره یک مدتی    هااسماعیلیدعائم گذشته است و  

الحکمة  های بسیار معتبر دنیای اسلام بود . این دار ز کتابخانهدر مصر یکی االحکمة  هزار هشتاد هزار صد هزار کتاب داشته است. یعنی دار 

 ها بود. در مصر که در زمان اسماعیلی 

یف خ لان در  گفتند، اامع می لاحا جشود این اصط که جامع بود ، جامع یعنی مسجدی که درش نماز جمعه خوانده می  ود این الازهر شر

مع یعنی مسجدی که  جا شود. اما در اصطلاح قدیم اشتباه نکنید  گویند که درش جماعت خوانده می سجد می جامع به مطلق مدنیای عرب  

یت بود  ند و لذا  واندخجمعه نمی درش خصوص ، در هر شهری به تمام مساجد ، در دهات مسجد بود اما درش نماز   نماز جمعه رمز شهر

یم آن زمان رسمش این بود. این را هم اسماعیلی   ها در مصر بنا گذاشتند به اسم حضرت زهرا .چطور الان تقسیمات شهری دار

یبا می ت ی مسجد ازهر را گرفتند  بالی من مشهد بودم هنوز نجف نرفته بودیم هزاره ا بهشتاد و هفت علی م و  سال سیصد  شود گفت در قر

یبا مثلا هشتاد تا حالا مثلا    اشه هزار به عنوان هزار سال، هزار و سیصد و هشتاد و هفت . به نظرم این طور باشد.   در آن وقت بود. الان تقر

یخ این مسجد که به نام حضرت زهرا و هنوز هم آن عظمت خودش را در  ل، پنجاپنجاه سا نزدیک   ه و پنج سال ، هزار و پنجاه سال از تار

 . داخل  

مثل همین   اعظم  آن وقت  کنید مسجد  روافرض   ، دارد  رواق  در ،  و   ... ، رواق  الاتراک  در همین سق  مثل همین  ها همیشه  بوده  ها 

های  دانشگاه بلی قبلی یعنی به اصطلاح یک دانشگاه مثل  حالت، بعدها در به حساب آن مردک قبلی بود ، قهای حوزوی ما همین  درس

اسمش جامعة الازهر است  آن  این در آن زمان خارج قاهره بود به نظرم الان داخل قاهره باشد  طب و اینها  سمی دنیا، فیزیک و شیمی و  ر 

شود به الازهر نشگاه ، آن را جامعة با نکره است اضافه می ند، جامعة یعنی دااشتباه نشود چون دیدم بعضی از بزرگان این دو تا را اشتباه کرد

شود عنی مسجدی که نماز جمعه خوانده می زهر ، این الف و لام دارد این الجامع الازهر است ، جامع یمعة الازهر ، این یکی الجامع الا جا

، آن یکی دانشگاه است، دانشگاه رسمی است اصلا خارج از این است آن یک ساختمان دیگر دارد  سلام الله علیها    و به نام حضرت زهرا

های معتبر دنیا وجود دارد لکن به اسم  سمی است فیزیک و شیمی و طب و علوم طبیعی و علومی که در دانشگاه انشگاه است دانشگاه ر د

 ازهر به حساب ملحقش کردند الی آخر مطلب . 
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یخ ، کتاب دعائم الاسلام خیلی کم حاشیه است نسبت به خودش، یعنی این همه زمان مثلا اگر  می علی ای حال کتاب من ن خواستم تار

شان  کرد تالیفش در زمان امام مهدی شده است . امام اولها نزد من بود ادعا می ز این بهره داعی مطلق این کتاب تالیفش یک آقایی از این  ا

در زمان امام چهارمشان الامام المعز اصلا یک کتاب در شرح  دعائم الاسلام  های مصر است. خود  سماعیلی عبیدالله مهدی، این امام اول ا 

دارم کتابش چاپ شده است. کتاب  دارد من  دارند چاپ می حالش  تازگی  ایشان چاپ نشده است  ی  کنند خودش در زمان خلیفه های 

 ان است. چهارمش 

گوید  ، ایشان می   ن شان است اولیش مهدی است یدالله مهدی اولیعبد و هفت است ، دقت کردید ؟ آن  آمدن اینها به مصر دویست و نو 

طالبی را  م کرارا م مهدی به او گفت احتیاج ندارد اسنادش را حذف کنید. عرض کرد اش بعد امام  این صد جلد بوده بعد اسناد داشته همه 

اینها را بلد است نه سنی یک چیزهایی بین    نه شیعه مطالبد ندارد  خودشان مطرح است خارجی شاه گویند داخل  ها می که اسماعیلی 

یم از صحت و سقم این مطالب .  یگر به حساب صحبت می خودشان نشستند با همد  کنند ما خبر ندار

ولیدته باید    نم غلط باشدکاینجا ایشان دارد فکر می اما این کتاب بسیار کتاب خوبی است اینجا یک سطر نوشته اولا یاخذ ولیدة اینکه  

ئم الاسلام خواندند این جور چاپ شده است. به نظرم  خود کتاب دعااند از  چاپش کردند این که ایشان الان خو   ورکنم اینجکر می باشد ف 

باید طبق قاعده  متن کار کردم به نظرم  بنده خیلی روی  کنند،  دانید آقایان ما خیلی روی متن کار نمی یاخذ ولیدة اگر ما باشیم و متن چون می 

 ی  صی و ذکر عهد شخدة باشد که به اصطلاح  یا الولی

 اینجایش حاشیه دارد الولیدة ها هنا الامة   یکی از حضار :

نسته بدهد ، کنیزی که در  عرض کردم باز هم توضیح نتواح است  ولیده کنیز است راست است واضگوید مراد از  می یت الله مددی :  آ

گفتند  جبهه آوردند مسبیه می   که از گفتند اگر کنیزی بود دنیای اسلام از ابوین عبدین به حساب متولد شده است این را اصطلاحا ولیده می 

به اینکه امه این کافی نیست این شرح ایشان  ولیده  ولیده و مسبیه ، عرض کردم چون در زمان ما کنیز و عبد نیست اینها را باید شرح بدهیم اما  

 .  خورد نه که به درد نمی ای نوشته این حاشیه حش یعنی حاشیه ، یک حاشیهای نوشته حاشیه این یک 

یم در  ته است.  ؤدی دارد این را هم نوشییکی  ، یرد دارد    این دارد درش لثمن الولد البایع  اخذ اآن وقت وی یرد حاشیه دارد یرد ما هم دار

یم یرد یا یؤ    که این چاپ کرده این عبارت را روشن کرده یؤدی الثمن  آقا  غلق است دیدم این  عبارت م دی من گفتم این  مستدرک حاشیه دار

پول  فروخته آن این آقا که  یآن بچه  الولد  البایع   منصوب بخوانید مفعول یؤدی یا یرد  الثمن    یؤدی الثمن  اینطوری خوانده بشود.  البایع   الولد  

   را بدهد 
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یه ، یعندانید در  ثمن می مراد از   ید و بعد ام ولد شد فرض کنید مثلا هزار  اینجا چیست دیگر ؟ ثمن جار یه خر ی این شخص که رفت جار

ید آن ول  بارت  این عالی من غر ، اینجا در اینجا  رور یرجع  المغ روشن شد ؟  الی من غر  مغرور یرجع  وخته باید بدهد الدی که به او فر درهم خر

 . الولد  البایع  خواهد بگوید یاخذ الولیدة آن کنیز را بگیرد و یؤدی الثمن ر نزد ما آمده روشن تر است یعنی می دعبارتی که  از 

گیرد آخر بچه دار شده این بچه حر بود بعد عبد شد ، لکن ظاهر  بچه چون بچه را هم می این بود که این ثمن برگردد به    یک احتمال در

دانم  کنم نکته را نمی دهد، حالا چرا من اینقدر تاکید می ثمن را می   روختای که آمد این کنیز را فاین روایتی که در این متن آمده یعنی آن بچه 

 دقت کردید ؟  

 دهد ؟  یکی از حضار : ثمن چه را می 

یه را .   آیت  الله مددی : ثمن جار

یه که قر   ود برگردد  ار ب یکی از حضار : جار

 ، پولی که، دقت کنید ،  خوب   یه برگشت پول داده بودآیت الله مددی : خوب جار 

به  قت کنید در روایات اگر گفت یؤدی القیمة یعنی قیمت نرخ است  نکته را د ثمن را بدهد یا قیمت را بدهد این  ی فنی آیا باید ولد  نکته

یحساب می بازار  یه چند بود ممکن است این جار ی پدر  ه در بازار دو هزار درهم بود اما این آقا از بچه ، بچه چون بدون اجازه کنند این جار

که رویش اتفاق شد بدهد ؟ ثمن یعنی بدل جعلی  هزار درهم فرخته است این بچه کدام پول را بدهد قیمتش را بدهد یا آن پولی  خته  فرو 

، آن  ویؤدی الثمن الولد  ا  ی شد اهقیمت یعنی بدل حقیقی ، دقت کردید چه نکت عجب کنید چرا من دارم  ه دارد شاید ت د بایع این نکتوللبایع 

 من . ی ثکنم روی این کلمهاصرار می 

دهد  چون اگر عقد فاسد بود و از بین رفته بود قیمت را میشود بر اینکه اصولا این عقد فسخ پیدا شده است.  چون این خودش دلیل می 

یدید عقدی انجام دادید کتاب بعد دزدیده  دهد دقت کنید .  فاسد بود اما اگر عقد منفسخ شد ثمن را می اگر عقد   اگر شما یک کتابی را خر

 کنند.  را باید رد ب  ثمن را قیمتبدلش را رد بکنند نه اسد است این باید است، عقد ف فاسد علوم شد عقد  شده بعد م

خواهم بگویم،  د ، دقت کنید چه می خواهد بگوید نه عقد را منفسخ کرد کل یرجع الی صاحبه . چون عقد را اجازه ندادر اینجا می اما  

رده، یعنی همان ثمنی که رویش معامله واقع شد همان ثمن را چه بیشتر  د رد کرد خیلی دقت لطیفی به کار بچون عقد را ابطال کرد اجازه ندا

 . بکنید  خوب دقت ر باشد نه قیمت را نه بازار را حساب کنیم ، از قیمت بازار باشد چه کمت
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دهند  بع ایشان مرحوم آقای خوئی اینها احتمال می ه تو بهانی  آقای شیخ محمد حسین اصفچون مرحوم  ؟    گویمچرا من این مطالب را می 

هرا رد کرده بعد  رد نکرده است. چون یکی از اشکالات آن روایت که مرحوم شیخ هم دارد ظا که اصلا اینجا رد نکرده بایع یعنی پدر آن بچه  

ت سطر  سطر هفت هشج شش  اگر آقایان خواستند بخوانند پنبعد از رد فایده ندارد . مرحوم آقای شیخ محمد حسین  اجازه امده اجازه  

ر این  آقای خوئی اضافه کرده که شاید مالک حضرت فرمودند کنیز را بگیرد نبوده است حالا  رد نبوده اصلا ایناشکال کرده که این  ونوشته 

مله را  بیاید بگوید این معامله را فسخ کرد این معا  باید  بوده چون رد باید انشاء بکند ردفروشد یا نه رد نبد  خواسته بگیرد نزد خودش تا ببینمی 

 . باطل کردند  

کند بر اینکه  اتی که دلالت میی بحث ارزش چیز ندارد خیلی اشاره وار نکخیل آقای شیخ محمد حسین لو لا خوف چون دیگر  مرحوم  

رد نکرده و اگر   ه یعنی ابتداءا گفته مثلا این کردناقشه  م آن نکات را ایشانبر این بکند که رد کرده آورده از روایت دلالت  رد کرده یک نکاتی را 

هند محاضرات مرحوم آقای خوئی  واخداده آقایان اگر می را خیلی تفصیل  ین  ئی اآقای خو خواهد اما  می این مطلب هست این دلالت بر رد ن 

را نگاه بکنند شرح کلمات مرحوم آقای شیخ محمد حسین است آقای شیخ محمد حسین مثلا هفت هشت سطر این چاپ قدیم که من  

 است.    ، به حساب توضیح دادند که رد نبودهدانم حالا چاپ جدید چند سطر شد  دارم نمی 

آقای خوئی در حدود دو صفحه، دو صفحه و نیم شرح دادند اولا یکی یکی نوشتند سه وجه ذکر کردند برای اینکه این رد بوده بعد  لکن  

سه   هر  حسین  در  محمد  شیخ  آقای  حرف  همان  کردند  اشکال  مبسوطا  وجه  لکن  آقاست  اگر  می نوشتند  اگر  ایان  بکنند  نگاه  خواهند 

هم لکن به نظر من وقت گرفتن است  شود من توضیحاتش را بدمی پ شده است.  خواهید بخوانید کتاب آقای شیخ محمد حسین چامی 

 به این مطلب نشوید .  ید خیلی مقحالا  

رد است یک  ن است که  ر ای لفاظش شاهد بصدرا ذیلا تمام ا شوخی فرمودند انصافا حدیث  کنم حتما شاید  ی ولکن انصافا من فکر م

دادند که اینجا رد قولی نبوده  است، یک احتمالی هم    احتمالقل است یا مثلا معلوم نیست دقیقا نند حالا نقلی هم مرحوم آقای خوئی دار 

ی من این کار را کرده من  آقا این بچهؤمنین گفته  لمدهم عملا آمده نزد امیرااین بیع را اجازه نمییعنی نیامده گفته من  فعلی بوده است    رد

دانم آقای خوئی نشد آن مصدری که ایشان نقل کرده من  ل دادم حالا نمی علش نشان داده که رد کرده و احتماخواهم ببینید با فکنیزم را می 

دادن اینکه اجاد کنگاه بکنم. احتمال  بر  این اجما ه چون دلیلی  ندارد  از رد فایده  بعد  دلیل  زه  این  لبی است رد فعلی را شامل  ع است و 

طور نیست . این هم یک مطلبی که مرحوم آقای    بدهد اثر ندارد رد فعلی اینش اجازه  عد شود. دقت کردید ؟ رد قولی است که اگر ب نمی

 ئی . خو 
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،  شود رد است دیگرالبته روایت که کاملا واضح است حتی همین لفظی که الان برای شما خواندیم ویؤدی الثمن، خود ثمن معلوم می 

امام  که    موردش رد است، رد یعنی فسخ آن عقد، یعنی معنایش این استلا  صکند حالا ا مشیر به این است که رد صدق می خود ثمن این  

 گفت قیمت را بگیر نه ثمن .  یرد و الا می گوید ثمن را بگدارد می 

 ی روایت هم بود ؟ از حضار : ثمن در آن بقیه یکی  

 بایع دوم  او بدهد به گردانیم به حساب باید ثمنها را برمی آیت الله مددی : در آن یاخذ ولیدة وثمنها آن 

 داشت مثلا  می ت، اگر کنیز را برنیست که ثمن پول را داده اسیکی از حضار : ثمنش عینی 

د همان پول را برگردانید این  یز را داد همان پول را برگردانید ، ببیین چقدر پول گرفت این کناین پسر  ،  گوید آقا بایع  آیت الله مددی : می 

 چه ؟    یعنی

 رهم  یکی از حضار : همان هزار د

 ا ندارد دیگر.  یر از این معننی معامله فسخ شده است . دیگر غهمان هزار درهم یعآیت الله مددی : 

 یکی از حضار : اگر باطل بود  

 ید بدل حقیقی را بدهد  باموجود نبود  ، گر باطل بود موجود بود موجود بوداگر باطل بود و از بین رفته بود ا آیت الله مددی : 

 درهم دیگر نیست ؟  شود هزار  می یکی از حضار : که باز هم 

 .  با بدل جعلی اش ی قیقکند بدل ح، فرق می صد تا حالا فرض کنید دو هزار یا هشت یت الله مددی : آ

ش  چون مطلب نفسه ، دیگر آقای شیخ محمد حسین قدس الله  کنم از مرحوم  ن، روایت که خیلی واضح است من تعجب می پس بنابرای

د فعلی این مطلب ظاهرا مطلب درستی  ما نخواندیم ، کاملا واضح است که ایشان رد کرده اما این مطلب که رد قولی و ر خیلی واضح است  

یم که خیلی سعی کردند  ر کلی یعنی مشکلی در این تعابیر قانونی  بته ما یک مشکل لفظی به طو عرض کردم من کرارا النیست   خودمان دار

یم اقیموا الصلاة که این واجب    کنند ، لکن واقعاقوانینی برایش جعل   عینی است در قرآن  قبول قوانین، یعنی مثلا فرض کنید مثلا در قرآن دار

یم فا نیست  قطعوا ایدیهما این طور  ایدیهما که قطعا واجب عینی است کفایی است . خطاب یک جور است اقیموا الصلاة اما فا قطعوا دار

عوا  لاطین خطاب به قضات است خطاب به حکام است فاقطلذا آمدند گفتند که خطاب به مثلا س دست دزد را قطع بکند  بیاید  که هر کسی  

آنی بین این دو تا تعبیر واجب کفایی و واجب عینی  قر ی در لغت  ة نه ، یعن قیموا الصلای السارق اما اد من المسلمین یقطع ایدکل احلا  

 . کندتعبیرا فرق نمی 
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یم شرح این مطلب از روایات اهل بیت در شرح روایات اهل بیت آمده که اینجا مثلا واجب  گویالان در زمان ما آن وقت لذا این که ما می 

نماز خواند در  دانست  کند از امام نمی لاة الا بطهور سوال می رطیت طهارت لا صدر باب شعینی است اینجا واجب کفایی است . مثلا  

مضر است نه وجود  اش  ی این وجود عینی ة غبث هار لاة الا بطهور طدهد که این لا صفرماید اشکال ندارد اینجا امام شرح می نجاست می 

دانست بعد فهمید  س نماز خواند نمی اگر در نجلا صلاة الا بطهور ممکن است وجود واقعی باشد  کند، این  رق نمی، به لسان که فاشواقعی 

 کنید . ممکن است وجود علمی باشد. شرط وجود علمی باشد دقت می  ممکن است ، نمازش باطل بود 

خواهم کردید چه می دقت الی آخره  ر روایت اهل بیت آمده است. ست یا وجود واقعی است این دشرح این مطلب که آیا وجود علمی ا 

 بگویم ؟  

 ان الروایة حیث : ربما لا فرق بین القیمة والثمن   یکی از حضار

 آیت الله مددی : الثمن  

ید القیمة اعم   من القیمة والثمن    یکی از حضار : بس الروایة قال ثمن بس هی تر

 دة موجودة ، ولیلا هنا المراد به لان الیت الله مددی : آ

 یکی از حضار : ثم انه  

 لقیمة احتمال رجوع القیمة اذا کانت غیر موجودة ، لا موجودة  آیت الله مددی : لا ا

 الثمن  ارادة انه  استعمل  یکی از حضار :

 ن فی البدل الجعلی اصطلاحا  آیت الله مددی : بخلاف الظاهر ، لا الثمن اصطلاحا یعی 

 عنی یعنی  یکی از حضار : ولیست بلحاظ هذا الم 

 لیش لا ظاهرا  هکذا آیت الله مددی : ظاهرا 

 جاع و عدمه  ار یکی از حضار : 

 جودة ارجاع والثمن یرجع  ان الولیدة مو  آیت الله مددی : بما

 کن انه قیمة  لیکی از حضار : ضمان و عدمه 

موجود بیع  باع انسان   مة اذا موجود یرجع الی الثمن کتاب اذاالقیالی الی الثمن جع وجود یر کان ما مدی : لا لان الولیدة اذا آیت الله مد

 اذا الکتاب  فاسد و کذا یرجع القیمة 
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 یکی از حضار : حسب القواعد بس بحسب الروایة  

  العکس بما انه شرحنا مفصلا الثمن لا ظاهره هکذا بل ب   ن المراد خصوصکس لا الروایة ظاهرة فی اعکس لا ، بعالله مددی : روایة ب   آیت

 لم فارسی  اتککتاب دعائم الاسلام 

ی بر اینکه فقه روائی است یک کتابی بوده که قانون عملی حکومت مصر بوده است.  ائم عرض کردم یک کتابی بوده اضافه کتاب دع 

خیلی متن قانونی است خوب دقت کنید ولذا من چند بار  در الفاظ روایات تغییر دارد در کتاب لکن کتاب  ولذا سعی شده یک مقداری  

یم اشتباه نشود. ما الان کتب صدوق را   یم روایی بودنش هست اما چون برای حکومت نبوده  عرض کردم ما شبیه دعائم را در شیعه ندار دار

نی بین  نو ک جوری بیاورد که متن قانونی باشد در متن قاسعی شده متن را یمتن قانونی نیست متن روایی است اما در کتاب دعائم الاسلام 

 کند.  قیمت فرق می ثمن و 

 نشده است ؟  یکی از حضار : در فقه الرضا هم این کار 

 نشده است نه دقت کردید ؟  آیت الله مددی : در فقه الرضا هم 

یم . حالا برگردیم به مطلب خودمان . پس بنابراین  عه مثلمیان شی   ما در  ی دیگر حالا یک  یک طرف نکتهآن وقت از  دعائم الاسلام ندار

  اش اینه کمی طولانی شد این نکته را که الان باز کردم شرح بدهم این مساله اینکه اجازه بعد الرد لا تنفع ، رد بعد از اجازه لا ینفع این نکت

ن است که  اش اییک امر ارتکازی عقلائی است و این امر ارتکازی خوب دقت کنید امر ارتکازی عقلائی نکتهنیست که اجماع باشد این  

یم به لسان تعبیر بعضی از عناوین اصولا از قبیل صرف الوجودند صرف الو ه خود فی  اوین خود ببعضی از عن  جود یعنی یک  ذاته کار ندار

ازه و رد  ی اج، ببینید مسالهد داردق دوم ندارد ، بعضی از عناوین از قبیل وجود ساری هستند یعنی مصادیق متعدبیشتر مصدا ق واحد  مصدا 

ی رضا و کراهت  غیر از مساله آن هم در امور اعتباری از قبیل صرف الوجود است اصلا هم اجازه صرف الوجود است هم رد یعنی اینها  

 ود ساری است .  رضا و کراهت از قبیل وج است

نبودم بعد راضی شدم این وجود ساری است . من راضی   پیدا کردم بعد راضی مثلا من راضی بودم این کتاب فروخته بشود بعد کراهت 

م  ی عقد آن هاجازه ی  خواستم بخورم ، این وجود ساری است یعنی انواع دارد اما مسالهخواستم چای بعد می بخورم بعد نه نمی   بودم چای 

وجود اعتباری به اصطلاح انشائی اعتباری ایقاعی دارد این اصلا درش وجود دوم تصویر  فقط در وعاء اعتبار است    ه وجودشک  امر اعتباری

رد برای عقدی است که متزلزل است این دیگر متزلزل  تواند رد بکند چون  داد دیگر تمام شد دیگر نمیزل بود اجازه  شود این عقد متزلنمی

 ه را ؟  نیست. دقت کردید نکت
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بدهد  اجازه  رسد  م خورد تمام شد دیگر نوبت دوم نمی ، رد کرد تا رد کرد آن امر اعتباری به هبرای جایی است که عقد متزلزل است  اجازه  

مور اعتباری  بین اجازه و رد ، اجازه و رد در اقولی و فعلی فرق بین رضا و کراهت و  ی  در این مساله ظاهرا اشتباه کردند    زه داد اینهایا اجا

 الوجودند . ید اینها طبیعتا صرف  رش نداشته باشطبیعتا صرف الوجود است کار به تعبی

تهد و داشتیم صدق  مثلا اگر ما داشتیم قلد المج منشاء شبهه هم شده لذا عرض کردیم  یکی از نکاتی که خیلی مهم است در اینجا که  

؟  دانم دقت کردید نمی العادل اینها را خوب آقایان این طور فهمیدند قلد المجتهد صرف الوجود است اما صدق العادل وجود ساری است .  

جد شرایط  مراجعه کرد به شخصی که وا  الوجود است چرا چون قلد المجتهد برای اینکه انسان جاهل مراجعه بکند اگررف  قلد المجتهد ص

 هست دیگر جاهل نیست .  

 صداق ندارد بیشتر ؟  نی یک میعیکی از حضار : 

 ن است .  آیت الله مددی : نه دیگر هما

ق العادل این یک چیز  تصور کردند که اینجا اما در باب صد  ی که گفتندآقایانراجعه کند ، اینها تصور کردند  دیگر معنا ندارد به فقیه دوم م

مجتهد  ین از قبیل وجود ساری است . صدق العادل از قبیل وجود ساری است اما قلد الآن یک چیز گفت تصدیق بکن ا  گفت تصدیق بکن 

اعتباری از قبیل صرف الوجود است چرا چون  جود ساری است اجازه و رد در امور  رضا و کراهت از قبیل و جود است  از قبیل صرف الو 

ناظر  هایی که مرحوم نائینی و دیگران دادند  خوب جوابکه اگر فقهای متعدد بود  قایان  آ زه و لذا در بحث ولایت فقیه هم یک بحثی دارند  اجا

 صرف الوجود است . ی ولایت از قبیل به این است که مساله

بود متولی نداشت خوب اینها گفتند نباید بماند باید  ی مسجدی  ابود به قول مرحوم آقای خوئی امور حسبیه مدرسه   مثلا اگر یک مسجد

قیه متصدی شد فقیه دوم دیگر معنا ندارد متصدی بشود چون عنوانش این بود مسجد  رض ، حالا اگر یک فیه متعفقاین مثلا احیاء بشود یک  

 م بگویم .  هخوان متولی پیدا کرد . دقت کردید چه می ی بلا متولی این الادرسه بلا متولی ، م

اصولا مفهوم  شود شما قائل به ولایت بشوید  چطور می دد  های متعد که در افق کننای که آقایان گاهی در باب ولایت فقیه می این شبهه 

ی فنی حقوقی دارد ،  نکته ی اجماع و لبی و اینها نیست ، که رد قولی باشد یا فعلی باشد این یک اش نکته مفهوم تقلید اینها نکتهولایت مثل 

  دجازه و ر دیگر اد اما اگر تزلزل برداشته شد  ه و ر شود به آن اجاز زلزل است این می عقدی که متاش این طوری است  حقوقی   ی فنی ه در قاعد 

 .  دیگرمعنا ندارد 
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شود اول مثلا مولی  جود ، رضا و کراهت وجود ساری است ، می گویند صرف الو به آن می   برداشته شد  هر چیزی که به وجود اول موضوع 

قای،  آ عد راضی بشود اینجا ظاهرا مرحوم  ی بشود ب شود ، بعد ناراضاین بله تصور می اضی نبود بعد راضی بشود یعنی مالک اول ر   بایع اول

ئی ظاهرا بین رضا وکراهت یا آن آقایی که گفت رد فعلی با رد قولی ظاهرا  کنم مرحوم آقای شیخ محمد حسین و مرحوم آقای خو فکر می 

 . شود مثل صدق العادل بین رد و رضا و کراهت اشتباه کردند رد و رضایت عوض می 

ید اصل اولی  لذا عرض کردیم اهل سنت اهل اصطلاح قائل هستند که اگر دو تا مج  و تخییر است اما اگر دو تا  تهد بود شما تخییر دار

 اش را نگفتم . دقت کنید .  ه قیرارش را گفتم بی از اسعده ی است من یک  ی خیلی فن ط است این یک نکته ساق شما ت خبر بود تعارض داشت  

،  فته استایشان فتوای فقیه را مثل خبر گر صل اولی تساقط است ، ر دو تا فقیه اختلاف داشتند آن را گفته الذا مثلا مرحوم آقای خوئی د

 هم از قبیل صرف الوجود گرفته است . ببخشید وجود ساری گرفته است.   دقت کردید چه شد ؟ آن

  گیرد تعارض هم داشته باشد هر دو راگیرد ، اگر این هم عادل بود می در جایی که وجود ساری باشد چون صدق العادل هر دو خبر را می 

شود چرا  می و تخییر هم نکنید ترجیح باطل باشد  ح هم بدهیم حالا فرضتوانیم ترجیشود متعارضین را بگیرد و نمی ون نمی چلکن  گیرد می 

یقیت است و لذا یتساقطان .  طدو شانشان چون هر   ر

ائط باشند ایشان قائل به تخییر نیست قائل به اخذ  اگر دو تا فقیه جامع الشر مجتهد  ا  در باب ، لذا آقای خوئی در باب فتوای دو ت   اما 

  رای شما ؟ چون ایشان آن را از قبیل تساقط گرفته چون هر دو فتوا تساقط ب  وشن شداش ر ی فنی احوط القولین است این احوط القولین نکته ب

ادل گرفته است دقت  ه است فتوا را هم از قبیل صدق الع ند، برگردد به احوط القولین . چرا چون ایشان آنجا را وجود ساری گرفتکنپیدا می 

   ؟  فرمودید 

و خبر  اصل اولی در تعارض دچون صرف الوجود است، اما  تخییر است    توادر میان اهل سنت گفتند اصل اولی در میان تعارض دو ف 

له  صناعت مرحوم استاد قدس ال یط این  لطیف است که مثل خر گویم اینقدر این نکته  ی بسیار لطیف است ، می است، این یک نکته   تساقط

ارض دو خبر اصل آن جا را هم تساقط گرفته و لذا فرمودند به احوط القولین  مثل تع قبیل وجود ساری گرفتند  فتوا را هم از  ض دو  سره تعار 

 دقت فرمودید ؟ شان حجت است ، احوط القولین ،  . این احوط القولین یعنی هر دو ساقطند ، چون بالاخره یکی ردد  برگ

وجود گرفتند، مرحوم آقای خوئی حالا البته خود آقای  گویند اگر تعارض فتوا شد تخییر آن ها صرف الهایی که اهل سنت می پس آن 

عنایت نفرمودند که اینها مبانی خاصی دارد این خلاف ظاهر است حالا نکات دیگری  اهم بگویم ایشان  و خی این را شرح نداده نمی خوئ

 . به قول معروف  اسرار فن است دیگر آن خواهم عرض کنم  هم دارد که نمی 
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 و دلیل لبی نیست  اجماع عقلاء   رف وپس این ، ععلی ای حال یکی از نکاتی است که امروز عرض کردیم 

 نه دلیل را تشخیص بین صرف وجود بودن  یکی از حضار : 

 ازه ورد  ثل رضا و کراهت این وجود ساری است اجدی : عرض کردم م آیت الله مد 

 طور ؟ یکی از حضار : ملاکش چ 

سجد متولی پیدا کرد فقیه متصدی شد فقیه  ماند ، اگر م آمد که اصلا موضوع نمی اش  آیت الله مددی : ملاکش این است که اگر یکی 

گویند اگر اختلاف  می   ی کند این متولی دارد دیگر معنا ندارد دقت فرمودید این کهچون مسجد بلا متولی باید ایشان تصد   تواند چرادیگر نمی 

د فقیه دوم چون معیار  گر اصلا معنا ندارد برو ی شیعه هم قبول کرد این دیشد و جامعه فقها شد چه کار بکنیم تعدد فقها اگر فقیهی متصدی 

 د . نه معیاری ندار 

ین و صلی الله علی محمد و آله ا   لطاهر


